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امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودند:

تقیه در مَهامّ امور نیست ولو بلغ ما بلغ!
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گفت وگوی پويا با علامه مصباح

اشاره
هسـتند كسـاني كـه تنهـا از پنجـرة خانه ها و كتابخانه هايشـان به قله می نگرنـد و از همان زاويـه محدود از موقعيت شناسـي و موقعيت 
خـود و جهـان پيرامونـي سـخن مي گوينـد و هسـتند كسـاني كـه از خانـه و كتابخانـه بيـرون مي زننـد، بـه قصد فتـح قله عـزم رفتن 
مي كننـد امـا در دامنـه و يـا مسـير صعـود قله كوله پشـتي خود را بر زميـن مي گذارنـد و باز از همـان زاويه اما كمـي بالاتر از ديگـران از 

موقعيت شناسـي و موقعيـت مي گويند.
در ايـن ميـان، تنهـا عـدة اندكـی خـود را چنان سـبک بال مي كنند كـه قله را بـه تسليم شـدن در برابـر ايمـان و اراده خـود وامی دارند و 
ايسـتاده بـر قلـه، در چرخشـي بـه همه سـو، افق تـا افق را بـه نظاره مي نشـينند؛ اينان تنها كسـاني هسـتند كه به درسـتي موفقيت ها 
را رصـد، چشـم اندازها را ترسـيم و فاصله هـا را مشـخص مي كننـد و به درسـتي فرصت ها و تهديدهـاي موقعيت ها را تبييـن و بايد ها و 

نبايدهـاي گـذار از چالش ها را تفسـير مي نمايند.
خداونـد را سـپاس مي گوييـم كـه رابطـة مـا بـا مـردي بـر قلـه ايسـتاده را رابطة دفتـر پويا بـا دفتر جلسـات علامه مصبـاح قـرار داده 
اسـت؛رابطه  اي كـه هـر انديشـمند مسـلمان و هر محقق حقيقت جـوي اروپايي و آمريكايي و هر تشـنة شـناخت موقعيت هـا در جهان، 
آرزوي آن را دارنـد. بـراي درک درسـت از »موقعيـت« و گام نخسـت در »موقعيت شناسـي« زانـو زدن در مكتب شـخصيت  گرانمايه اي 
كـه در مسـير آفاقـي و انفسـي، مرزهـاي اين جهانـي را درنورديده تا به مقصد اعلا رسـيده اسـت از آن فرصتي بود در شـناخت موقعيت 
درونـي و بيرونـي خويشـتن، و محيـط و جامعه اي كـه در آن زندگي مي كنيـم و مهم تر اين كه مـا را با موقعيتي كه امـام راحل آفريد 

و رهبـري معظم انقلاب آن را تثبيت و گسـترش داد، آشـنا سـاخت.



  پويـا    قبـل از هـر چيـزي از جانـب دوسـتان و عزيزانـي كـه در 
نشـريه فرهنگ پويا فعـال هسـتند، از حضرت عالي كمـال تقدير و 
تشـكر را داريم كـه الحمدلله در هر شـماره بهترين پشـتيبان براي 
فعاليت هـاي مـا در نشـريه بوده ايـد. ان شـاءالله كـه بتوانيـم تحت 
اشـراف و هدايت هـاي شـما، منويـّات حضرت امـام راحـل رضوان 
الله تعالـي عليه و رهنمودهـاي مقام معظم رهبري را بـه كار ببنديم. 
موضـوع اين شـماره ما اختصاص دارد به مسـاله موقعيت شناسـي. 
اگـر ممكن اسـت دربـاره جايگاه فقهـي اين مسـاله توضيح بدهيد 
كـه در چـه مـواردی موقعيت شناسـی لازم اسـت، تا بر اسـاس آن 
بتوانيم اين مباحـث را در حوزه هاي فرهنگ، سياسـت، اقتصاد، و نيز 

مباحـث نظري بررسـي كنيم. 
حِيـم. بـا تشـكر از عزيزاني كه ايـن بصيرت را  حْمَـنِ الرَّ اسـتاد:  بسِْـمِ اللهِّ الرَّ
داشـتند و يكي از خلأهاي مهم جامعه را كه تهيه چنين نشـريه اي اسـت پر 

كردنـد. موضوع موقعيت شناسـی بـه يک اصل 
موضوعـي برمي گـردد  كـه بـه صورت هـاي 
مختلـف بـه مصاديـق آن اشـاره مي شـود، ولي 
كم تـر درباره خـود اين اصـل، بحث تحقيقي به 
چشـم مي خورد. البته اين تنها موضوعي نيسـت 
كـه ما در فقه به عنوان يـک اصل داريم و تلقي 
به قبول شـده و از آن هم اسـتفاده مي شود، ولي 
رسـماً مـورد بحـث قـرار نمي گيـرد. مثـلًا ما در 
بيـان فقهـا، بخصوص شـيخ اعظم رضـوان الله 
عليـه در مكاسـب، خيلـي جاهـا مي بينيـم كـه 

ايشـان بـه يک اصل مسـلمّ اسـتناد مي كند و مي گويـد اگر اين طور نشـود، 
اختـلال نظـام لازم مي آيـد. در اين جـا ديگـر كسـي حرفـي نـدارد بزند. من 
هيـچ كـس را نديـده ام كه اشـكال بكنـد در اين كه شـما كه گفتيـد اختلال 
نظـام لازم مي آيـد، خـوب لازم بيايد! آيـه و روايت آن كجاسـت؟ اين را همه 
قبـول مي كننـد. ما در قواعد فقهي چنيـن چيزي نديده ايم كه يكـي از قواعد 
فقهـي اين اسـت كـه بايد كارها به صورتـي انجام بگيرد كـه موجب اختلال 

نظام نشـود. 
يكـي از ايـن قواعـد كـه در عصر مـا به عنوان يک سـؤال مطرح شـد و قبلًا 
پذيرفتـه مي شـد، اما به عنوان يـک قاعده فقهي مطرح نمي شـد، تأثير زمان 
و مـكان بـر فتـاوا و احكام در حكم هاي حكومتي اسـت. شـايد اولين كسـي 
كـه مـن صريحاً ايـن مطلب را به عنـوان يک قاعده از ايشـان شـنيدم، خود 
حضـرت امـام رضـوان الله عليه بود، كه بايد شـرايط زمان و مـكان را در نظر 

گرفت. 
نمونـه ديگـر اين كه تشـريع احكام و بيـان و ابلاغ آن به تدريـج  انجام گرفته 
اسـت. مثـلًا دربـاره تحريم شـراب، اين طور نبود كـه از ابتدا بگوينـد يكي از 
احـكام اين اسـت كه شـراب حـرام اسـت و هركس فردا شـراب خـورد، بايد 
ـلَاةَ وَأنَتُمْ  او را حـدّ بزننـد. ابتـدا بـا لحنی ملايـم می فرمايـد: »لَا تقَْرَبـُواْ الصَّ
سُـكَارَی«1 در حال مسـتي نماز نخوانيد. بعد مي گويد: خمر و ميسـر منافعي 
دارنـد و ضررهايـي: »يَسْـألَوُنکََ عَـنِ الخَْمْـرِ وَالمَْيْسِـرِ قُـلْ فِيهِمَا إثِـْمٌ كَبيِرٌ 
وَمَنَافِـعُ للِنَّـاسِ وَإثِمُْهُمَـآ أكَْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا«2 اين بيان مقداری غليظ تر اسـت؛ 
تـا مي رسـد بـه اين كه اين هـا از عمـل شـيطان اسـت، »فَاجْتَنبُِـوه«3 اين ها 
كار شـيطان اسـت و بايد حتماً  از آن اجتناب كنيد، و كسـي كه مرتكب شـود 
بايـد او را حـدّ بزننـد. ايـن تدريـج در بيان، يک اصل اسـت. امـا اين كه جاي 

ايـن كجاسـت؟ آيـا وظيفه شـارع و پيغمبـر و امام اسـت يا در جاهـاي ديگر 
هـم جـاري اسـت؟ مثلاً  در مـورد نهي از منكـر، يا وقتی ولي فقيـه مي خواهد 
طبـق مصالحـي چيـزي را منع بكند، آيـا اين اصـل تدريج بايد رعايت شـود 
يـا نـه؟ آيـا تربيت، سياسـت و مديريت جامعـه اقتضائاتـي دارد و در جايي كه 
گناهـي رواج دارد و اگـر بخواهنـد حكمـی را اعمـال كننـد، مفاسـدي پيش 
مي آيد و اتهاماتي به نظام اسـلامي و قوانين اسـلامي زده مي شـود، بايد اين 
اصل را رعايت كرد؟ ممكن اسـت در جايی مصلحت دانسـته شـده باشـد كه 
مثـلًا بـا سـكوت و با مجامله و بـا تغافل از كنـار آن عبور كنند، امـا اين يک 
قاعـده مي خواهـد. دربـاره آن قاعده كجا بحث شـده اسـت؟  ضوابـط و حدود 
آن چيسـت؟ ايـن هم يكي از كمبودهايي اسـت كـه ما در كارهـاي خودمان 
داريـم كه روی چنين مسـائلي از نظر فكـري و نظري درسـت كار نكرده ايم. 
يـنِ مِنْ  نمونـه ديگـر قاعـده عسـر و حرج اسـت: »مَـا جَعَـلَ عَليَْكُـمْ فِي الدِّ
حَـرَجٍ«4 تقريبـاً همـه پذيرفته انـد كـه هـر حكمي كـه موجب عسـر و حرج 

شـد برداشـته مي شـود. سـؤالي كـه كم و بيـش در كتاب هـاي فقهـي بـه آن 
اشـاره مي شـود ايـن اسـت كه مـلاک، عسـر و حرج فردي اسـت يـا نوعي؟ 
يعنـي بـراي هـر فردي كه حكم موجب عسـر شـد، فقط حكم از او برداشـته 
مي شـود، يـا عسـر و حـرج نوعي منظور اسـت؟ اگر عسـر و حـرج نوعي هم 
باشـد، معنايـش اين اسـت كـه اول يک حكـم اولي داريـم، و بعد بـه عنوان 

عسـر و حـرج در مـوارد خاصي برداشـته مي شـود؟
سـؤال ديگـري كـه قابـل طرح اسـت اين اسـت كه آيـا خود شـارع در حكم 
اولـي ايـن را رعايـت كرده اسـت، مثل اين كه چيـزی خود به خود مفسـده اي 
دارد كـه مسـتلزم حكمـی الزامـي اسـت، ولي چون شـارع مي داند كه عسـر 
و حـرج نوعـي لازم مي آيـد، از اول حكـم آن را جعـل نمي كنـد. شـبيه ايـن 
بيـان دربـاره روزه در خـود قـرآن آمده اسـت كـه: »يُرِيـدُ اللهُّ بكُِمُ اليُْسْـرَ وَلَا 
يُرِيـدُ بكُِـمُ العُْسْـرَ«5 ايـن درباره مريض و مسـافر اسـت كـه مي گويد معاف 
هسـتند و قضـای روزه را مي تواننـد بعـد بگيرنـد. امـا ايـن بيـان در عسـر و 
حـرج معـروف نيسـت كه وجـوب روزه در اين جا برای عسـر و حرج برداشـته 
مي شـود. يـک احتمـال هـم ايـن اسـت كـه خـود شـارع در حكم اولـي اين 
مصلحـت را رعايـت كـرده، و از اول، بـرای دو موضـوع، دو جـور حكـم جعل 
كـرده: بـراي كسـاني كه توانايـي دارند و بـه راحتـي مي تواننـد روزه بگيرند، 
حكـم اولي وجوب روزه اسـت، و برای كسـانی كـه نمي توانند بگيرند، وظيفه 
آن هـا ايـن اسـت كه قضـاي آن را به جـا بياورند، نـه اين كـه اول گفته همه 
واجـب اسـت روزه بگيرنـد و بعـد گفته آن ها كه روزه برايشـان موجب عسـر 
و حـرج می شـود، ايـن حكم نسـبت به آن ها برداشـته مي شـود. يعني ممكن 
اسـت احكامي اولی داشـته باشـيم كه در مصالح آن ها، مسـاله عسـر و حرج 
ملاحظـه شـده باشـد؟ و اگـر چنين چيـزي ممكن باشـد، آيا معنـاي آن اين 

 يكـي از ايـن قواعـد كـه در عصـر مـا بـه عنـوان يـك سـؤال مطرح 
شـد و قبـلًا پذيرفتـه مي شـد، امـا بـه عنوان يـك قاعده فقهـي مطرح 
نمي شد، تأثير زمان و مكان بر فتاوا و احكام در حكم هاي حكومتي 
اسـت. شـايد اولين كسـي كه من صريحاً اين مطلب را به عنوان يك 
قاعـده از ايشـان شـنيدم، خـود حضرت امـام رضـوان الله عليه بود، 

كـه بايد شـرايط زمـان و مـكان را در نظر گرفت. 
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نيسـت كـه اگر شـارع مقـدس ملاحظه كـرد كـه چنان چه حكمـی در طول 
تاريـخ غالباً موجب عسـر و حرج مي شـود، اصلًا اين حكـم را جعل نمي كند؟ 

  پويـا    اگـر ممكـن اسـت ايـن مطلـب را در ضمـن يـک 
مثـال توضيـح بفرماييـد.

اسـتاد: فـرض بفرماييد يكي از جاهايي كه فقها اشـاره كرده انـد، درباره عدم 
تنجس ماء اسـتنجا  اسـت. هر آب قليلي وقتي با نجسي ملاقات بكند نجس 
اسـت، اما غسـاله اسـتنجا پاک اسـت و با آن مي شـود وضو هم گرفت، يعني 
اگر درجايی جز غسـاله اسـتنجا هيچ آب ديگري نباشـد، نمي شـود تيمم كرد 
و بايـد بـا همـان وضـو گرفـت، بـا اين كه اگـر مثلا دسـت من خوني شـود، 
درصورتی كـه آب بـا آن تمـاس پيدا كند، نمي شـود بـا آن وضو گرفـت. چرا؟ 
شـايد علتش همين اسـت كه اگر مي خواسـتند بگويند آن آب پاک نيسـت، 
بـراي بسـياري از مـردم، بخصـوص در آن زمـان كـه آب لوله كشـي نبود، و 
گاهـي يـک دلـو آب را بـا زحمت تهيـه می كردند، عملًا عسـر و حـرج لازم 
مي آمـد. البته كسـاني هسـتند كه كنـار دريا هسـتند و هيچ مشـكلي ندارند، 
امـا شـارع لحـاظ مي كند كه بسـياري از مردم يـا اغلب آن ها مبتلا به عسـر 
و حـرج می شـوند و اصـلًا از اول حكـم آن را جعـل نمي كنـد. البته ايـن را به 
عنـوان احتمـال عرض مي كنم. غرض طرح اين سـؤال اسـت و چه بسـا اگر 
تحقيـق می كرديم و بـه اندازه قاعدة »النّاس مسـلطّون علـي اموالهم« روي 

آن كار می كرديـم، به مطالب روشـن تري مي رسـيديم. 
پـس، چنين احتمالي هسـت كـه بگوييم اصلًا شـارع مقـدس در اصل جعل 
احـكام و تشـريع شـرايع خـود، مصالح زمـان و مـكان را لحاظ مي كنـد. اين 
يـک فـرض اسـت و مثل اين اسـت كـه از اول حكم روزه را دو قسـمت كند 
و بگويـد مسـافر نبايـد روزه بگيـرد و حاضـر بايـد روزه بگيـرد، يـا آن هـا كه 
می تواننـد روزه بگيرنـد، بايـد بگيرنـد، و سـالمنداني كـه براي آن ها سـخت 
اسـت و زياد تشـنه وگرسنه مي شوند و برايشـان اين مقدار فاصله بين دو غذا 
ضـرر دارد، نبايـد بگيرنـد، نه اين كـه اول بگويد همه بايـد روزه بگيرند، و بعد 
يـنِ مِنْ حَرَجٍ« 6 بيايد حكـم اين موارد را بـردارد. در  »مَـا جَعَـلَ عَليَْكُـمْ فِي الدِّ
اين جـا هم شـرايط زمـان و مكان در حكـم اولی لحاظ می شـود. فرض ديگر 
اين اسـت كه اين در واقع، عنوان ثانوي اسـت، و كسـي كه مشـمول چنين 
عنواني شـود، آن حكم شـامل او نمي شـود. گرچه عملًا تفاوتي نمي كند؛ چه 
بـه عنـوان حكـم اولي باشـد، چه حكـم ثانوي، به هرحال كسـی كـه در اين 

زمـان يـا در اين مكان اسـت، اين حكـم را ندارد. 

مثـال ديگـر اين كه عمومـاً فقها در حجـاب، وجه و كفين را اسـتثنا مي كنند، 
اما قدمين را اسـتثنا نمي كنند، يا پوشـاندن قدمين را در نماز واجب نمي دانند، 
امـا مي گوينـد احتياط اين اسـت كه باطن قدمين را بپوشـاند. مشـهور همين 
اسـت كـه زن وقتـي بـه نماز مي ايسـتد، اگر پشـت پاي او باز باشـد اشـكال 
نـدارد، امـا كـف پـاي او نبايد پيدا شـود و در حال سـجده بايد آن را بپوشـاند. 
اگـر واقعـاً در اقليمـی شـرايط طوري اسـت كه چنان چـه بخواهنـد اين طور 
زندگـي كنند واقعاً  عسـر و حرج دارد، ممكن اسـت گفته شـود شـرط مكاني 

اين اسـت كـه براي آن ها عسـر و حرج نباشـد.

  پويـا    آيا موقعيت شناسـی فقـط مربوط به زمان و مكان اسـت يا 
شـرايط ديگـری هم وجـود دارد كه احكام به آن ها بسـتگی داشـته 

باشند؟
اسـتاد: البتـه اين گونه اختلاف ها اختصـاص به زمان و مكان ندارد و شـرايط 
اشـخاص هم بسـيار مهم اسـت. فرض كنيد هنگامی كه جنگ تن به تن و 
با شمشـير و نيزه اسـت، به پيرمـرد ضعيفي كه به زحمـت راه مي رود بگويند 
جهـاد بـر تـو هـم واجـب اسـت و تو هـم بايد بـه جنگ بروي، اسـب سـوار 
شـوي و بـا شمشـير دشـمن را بكشـی، بـرای او حـرج لازم می آيـد. البته در 
اين جـا آيـه شـريفه داريم كه بـر مريض و بـر ضعيف حرجي نيسـت: »ليَْسَ 
عَلـَی الْأَعْمَـی حَـرَجٌ وَلَا عَلیَ الْأَعْـرَجِ حَـرَجٌ وَلَا عَلیَ المَْرِيضِ حَـرَجٌ«7 اين 
معنايـش همين اسـت كه حتي يک شـخص در يک زمان حكمـي دارد و در 
زمانـي ديگر حكمی ديگر دارد. وقتی پايش سـالم اسـت حكمـي دارد، اما اگر 
اعـرج شـد حكـم ديگری دارد، سـالم كه بود حكمی داشـت، مريض كه شـد 
حكمـی ديگـر دارد »ليَْـسَ عَلیَ المَْرِيضِ حَـرَجٌ«. البته مي شـود گفت اين ها 

از مصاديـق قاعده ثانوي عسـر و حرج اسـت. 

  پويـا    اسـتاد! آيـا ايـن قواعـد مربـوط به دين اسـلام اسـت، يا 
هميـن قواعـد يا مشـابه آن هـا در اديان ديگر هـم وجـود دارد كه بر 
اسـاس ايـن قواعـد، احكام بـا تفاوت شـرايط متفـاوت شـود؟ آيا 
بازگشـت ايـن قواعد به قاعـده اهم و مهم نيسـت كـه بايد مهم تر 

را مقدم داشـت؟ 
اسـتاد:  البته اين اختصاص به شـريعت، و شـريعت اسـلام ندارد، و كمابيش 
در همه قوانين اجتماعیِ عقلا، اين گونه اسـتثنائات براي كسـاني در شـرايط 
خـاص، يـا براي افـرادي با ويژگي های خاص وجـود دارد، اما اين كه در شـرع 

 در تزاحـم اهـم و مهـم هـم، خيلي موارد مشـتبه مي شـود که اين اهم اسـت يـا آن، و کـدام را بايد 
مقدم داشـت. مثلا آيا اين امر حفظ نظام اسـت يا نيسـت؟ يعني به جاهايي مي رسـد كه ضابطه 
دقيـق نـدارد و يـا هـر كـس خودش بايد تشـخيص دهـد، يا اهل خبـره بگويند، يا عـرف بگويد، و 
خـواه ناخـواه اختـلاف در تشـخيص مصاديق پيـدا خواهد شـد. در جايي كه راه گريزي نيسـت، 
شـارع مقدس هم سـخت گيري نمي كند، زيرا خود اين هم يك عسـر مي شـود، اما آن جا كه ميسّـر 

باشـد، بايد ضوابطي براي آن تعيين شـود.
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مقـدس، حـد و مـرز آن چيسـت و چه كسـاني و در چه شـرايطي حكم آن ها 
تغييـر مي كند، نياز به بحـث دارد. 

در تزاحـم اهـم و مهم هم، خيلي موارد مشـتبه می شـود كه اين اهم اسـت يا 
آن، و كدام را بايد مقدم داشـت. مثلا آيا اين امر حفظ نظام اسـت يا نيسـت؟ 
يعنـی بـه جاهايـي مي رسـد كه ضابطـه دقيـق نـدارد و يا هر كـس خودش 
بايـد تشـخيص دهـد، يا اهل خبـره بگويند، يـا عرف بگويـد، و خـواه ناخواه 
اختـلاف در تشـخيص مصاديـق پيـدا خواهـد شـد. در جايي كـه راه گريزی 
نيسـت، شـارع مقـدس هم سـخت گيري نمي كنـد، زيـرا خود ايـن هم يک 
عسـر مي شـود، اما آن جا كه ميسّـر باشـد، بايد ضوابطي براي آن تعيين شود.

  پويـا    آيـا ايـن مربـوط بـه عنـوان حكم نمی شـود؟ مثلا انسـان 
سـالم بايـد روزه بگيـرد و انسـان مريـض نبايـد روزه بگيـرد. پس 

تفـاوت حكـم مربوط بـه تفـاوت موضوع اسـت.
اسـتاد: مـواردی داريـم كه عناويني موجـب تغيير حكم  يـا موجب تباين 
حكمـي بـا حكـم ديگـر می شـود، كمـا اين كـه دو حكـم در عـرض هـم 
وضـع شـود، ولـي ضوابط اين درسـت روشـن نيسـت. مثلا دربـاره همين 
قاعـده كـه »ليس علـي المريض حـرج« در واقـع، مريض هـا متفاوت اند. 
آيـا صـرف عنـوان مريـض بـراي اين كه ايـن حكم برداشـته شـود كافي 
اسـت؟ هركـس سـرماخوردگي هم داشـت مريض اسـت. آيا او هـم نبايد 
روزه بگيـرد و او هـم نبايـد بـه جنگ بـرود؟ يا مريضي كـه مرضش مانع 
باشـد، مثلا نتواند سـوار اسـب شـود و شمشـير بزند، لازم نيست به جنگ 
بـرود؟ آن جـا كـه جنـگ الكترونيكي اسـت و كاري بـه قدرت بـازو ندارد، 
چطـور؟ در جايـي كـه جنگ الكترونيكی اسـت، كسـي كه آشـنايي با اين 
مسـائل نـدارد، چـه كار كنـد و چگونـه بايد ايـن وظيفه عمومـي را كه بر 

همـه واجب اسـت انجـام دهد؟ 
مثـال معـروف ديگـر اين كه اگر كسـي در زمان قحطي و خشكسـالي دزدي 
بكنـد، يـا اگر كسـي بـراي قـوت لايمـوت خـود و بـراي اين كه زنـده بماند 
دزدي كـرده باشـد، دسـت او را نمي برنـد، گرچـه آن هم دزدي اسـت و طبق 
ـارقَِةُ فَاقْطَعُواْ أيَْدِيَهُمَا«8. ارقُِ وَالسَّ آيه شـريفه، دست دزد بايد قطع شـود: »السَّ

بـه هرحـال در زمـان ما بـه خاطر اين كـه اين مسـائل زياد مورد شـبهه واقع 
مي شـود، مرحـوم امـام رضـوان الله عليـه عنـوان زمـان و مـكان را حتي به 
عنـوان شـرط فقاهت ذكـر كردند كه اصـلًا فقيـه در اين زمان بايـد عالم به 
زمـان و مـكان باشـد، يعني كسـي كه عالـم به زمـان و مكان نباشـد، اصلًا 

نيست.  فقيه 

  پويـا    آيـا بـرای تعيين اين قواعـد و نحوه تأثير زمـان و مكان در 
احكام، در علم فقه كاری انجام نشـده اسـت؟ 

اسـتاد:في الجملـه ايـن تفاوت هـا در احـكام دينی قطعي اسـت. امـا درباره 
اين كـه مرز آن كجاسـت، خيلـي احتياج به كار دارد. متأسـفانه در بسـياري از 
مـوارد، كار فقهـي كافـي انجـام نگرفته و شـايد هم مـواردي بـوده كه خيلي 
كـم اتفـاق مي افتـاده، و فقها فرصت پيـدا نكرده اند كه بـراي اين مـوارد نادر 
مطالعـه كننـد و زحمت بكشـند، چـون آن قـدر مسـائل روزمـرّه و مراجعات 
عمومـي و اسـتفتائات بـوده كـه فرصتي بـراي تحقيـق در اين مسـائل پيدا 
نمي كرده انـد. امـا مي خواهيم ببينيم وظيفه ما چيسـت؟ كسـي كه مي خواهد 

بـراي مـردم فتـوا دهـد، در جاهايـي كـه احتمـال قـوي مي دهد كه شـرايط 
زمـان و مـكان موجـب ايـن مي شـود كـه يـا حكـم اولي تنـوع پيدا كنـد، يا 
حكـم اولي به واسـطه عنوان ثانوي برداشـته شـود، يا ولي امر كـه مي خواهد 
حكـم حكومتـي بدهد، چـه چيزهايي را از شـرايط زمان و مـكان بايد رعايت 
كنـد؟ ايـن  كـه حكـم ولی امر را شـق سـوم قـرار دادم، بـراي اين اسـت كه 

در ايـن بـاره بحـث اسـت كه حكـم ولايتي جـزو احـكام اوليه اسـت يا جزو 
احـكام ثانويـه. شـايد بتـوان گفت اصـل اين كه ولـي فقيه حق حكـم كردن 
دارد، از احـكام اوليـه اسـت، امـا در مـواردي كـه حكم مي كند براي كسـاني 
كـه بـه خاطـر عناويـن و مصالح خاصـي موقتاً وظيفـه آن ها تغييـر مي كند، 

آن حكـم ثانوي اسـت.
البتـه يـک جـواب اجمالي اين اسـت كه چنين كسـي خودش مجتهد اسـت 
و مي دانـد بايـد چـه كار كنـد، ولـي بحث مسـائل فقهـي اين اسـت كه كجا 
مي شـود حكـم كرد و كجا نمي شـود، كجا بايـد اين شـرايط را در نظر گرفت 
و كجـا نبايـد. بدون شـک اگر نگوييم در همـه موارد، در اكثـر قريب به اتفاق 
ايـن موارد، مسـاله تزاحم ميان مصالح اسـت. مثلاً  وقتی به كسـی مي گويند 
تـو در مـاه رمضـان مجـاز هسـتي روزه ات را بخـوري و فديه دهـي: »وَ عَلیَ 
الَّذِيـنَ يُطِيقُونـَهُ فِدْيَـةٌ طَعَامُ مِسْـكِينٍ«۹ معناي آن اين اسـت كـه اصل روزه 
گرفتـن بـراي او مصلحـت دارد، امـا اگـر ايـن شـخص روزه بگيـرد، مثلا در 
حـال مريضـي به ضعفـي مبتلا مي شـود كه به مصالـح خود يـا جامعه ضرر 
مي زنـد و مثـلا طول عمر او كاسـته مي شـود يـا نمي تواند وظايـف اجتماعي 
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خـود را درسـت عمل كند و شـارع دوسـت نـدارد اين طور شـود. بالاخره روح 
مسـاله ايـن اسـت كه يـک نـوع تعارضي بيـن دو مصلحت يا مفسـده وجود 
دارد و مقـدار مفسـده ای كـه بـا ايـن عمـل حاصل می شـود بيش از مفسـده 
تـرک آن عمـل اسـت. ولـي تشـخيص ايـن مصالـح همه جـا به دسـت ما 
نيسـت. در بعضـي جاها خود شـارع بايد تعيين كنـد. اما در مواردی كه شـارع 
تعييـن نكـرده، يـا فقها فرموده انـد عرف وجـود دارد، يا بـا ابهام برگزار شـده، 
بيش تـر جـا دارد كـه فضلايـي كـه وقت و انـرژي و صلاحيـت دارنـد درباره 

آن هـا كار كننـد و قواعـدي را مضبوط كنند. 

  پويـا    آيـا آن چـه در اين موقعيت ها در حكم تأثيـر دارد، خود زمان 
و مكان است؟

استاد: بدون شک خود عنوان زمان و مكان در تغيير احكام چندان نقشي 
ندارد. شايد بشود حكمي پيدا كرد كه خود زمان يا مكان در آن مؤثر باشد، مثلًا 
حكم مسجد الحرام با جاهاي ديگر فرق مي كند، يا حكم صيد در حرم با صيد 

در غير حرم متفاوت است. البته در اين موارد هم مكان بما انهّ مكان ملاک 
نيست و مصلحتي كه براي حفظ اين حريم و احترام آن، مورد نظر بوده مانع 

مي شود، و در آن جا هم تزاحم مصالح است. به هر حال، غالباً  ملاک مصالح و 
مفاسدي است كه بر آن مترتب مي شود. 

  پويا    در مواردی كه در شـرع اين مصالح و مفاسـد تعيين نشـده، 
چه كسـی بايد آن ها را تشـخيص دهد؟

اسـتاد: تعيين مصالح در مسـائل شـخصي آسـان تر اسـت. مثلا تشخيص 

 مرحـوم امـام تعبيـري دارنـد كـه در كلمـات فقهـاي ديگر كم تـر ديده مي شـود. ايشـان مي گويند 
تقيـه در مهـامّ امـور نيسـت، ولـو بلغ مـا بلغ. مثال ديگـر که خود حضـرت امـام مي فرمايند، حفظ 
كعبه اسـت؛ يعني اگر كار ما موجب شـود دشـمنان، كعبه را از بين ببرند،  به طوري که اثري از آن 
معلـوم نباشـد، اين هـا از مهـامّ امـور به حسـاب مي آيند، يا بـه طور كلي امـوري كه اهميـت، ارزش و 
قداسـت آن بـه قـدري واضـح اسـت كـه عرف متشـرعه اصـلًا تشـكيك در آن نمي كنند و به سـادگي 

مي پذيرنـد كـه اين جـا نبايد اقـدام كرد. 
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اين كـه روزه بـراي مـن ضـرر دارد يـا نـه، يـا از ايـن راه اسـت كـه خـودم 
اطمينـان پيـدا مي كنـم يـا طبيـب تشـخيص می دهـد. امـا در جايـی كـه 
مي خواهيـم حكمـی اجتماعـي را نتيجه بگيريـم، مثل اين كه امسـال مردم 
به حج نروند، چه اندازه بايد رفتن حج مفسـده داشـته باشـد و چه كسـي و 
بـا چـه معيـاری بايد تشـخيص دهد كه امسـال رفتـن به حج حرام اسـت؟ 
يـک جـواب كلي دارد كه اين از اختيارات ولي امر اسـت و او بايد تشـخيص 
دهـد. حـالا فـرض كنيـد ديگـران مي خواهنـد بفهمنـد او بـر چه اساسـي 
تشـخيص داده اسـت، تعييـن اين ضوابط اگر ميسـر باشـد، خدمـت بزرگي 

براي فقاهت اسـت. 
در واقـع، آن چـه از اين مباحث مي شـود براي مسـائل روز اسـتفاده بكنيم، در 
احكام سياسـي و اجتماعي اسـت، وگرنه در مسـائل شـخصي يا با تشخيص 
خـود مكلـف اسـت، يا تشـخيص و شـهادت دو نفر عـادل كه مثـلًا اين كار 
ضـرر دارد يـا موجـب عسـر و حـرج اسـت و مصلحـت اقـوي وجـود دارد و 
چيزهايـي از ايـن قبيل. اما آن كه مهم اسـت اموری اسـت كه ممكن اسـت 
سرنوشـت يـک جامعـه را عـوض كنـد و خطاي در آن ممكن اسـت مسـير 
زندگـي يـک كشـور و چـه بسـا گاه نظـام اسـلامي را در عالم تغييـر دهد، و 
گاه رفتـاري موجـب شـود كـه افـرادي هم كـه بي غرض و مرض هسـتند و 
عنـادي بـا دين هم ندارند، نسـبت به اسـلام بدبين شـوند. اين كه ايـن موارد 
تـا چـه حـدّ مـي توانـد ملاک باشـد بـراي اين كـه دسـت از اجـراي حكمي 
كشـيده شـود يا حكـم ديگري به عنـوان حكم حكومتـي جـای آن را بگيرد 

مهم اسـت.

  پويـا    اگر ممكن اسـت به مصاديقـی از اين موارد كـه در زمان ما 
پيش آمده اشـاره بفرماييد.

اسـتاد: البتـه هـم در طـول تاريـخ و هـم در زمـان خـود مـا مصاديـق و 
نمونه هـاي متعـددي داشـته اسـت. يكـي از آن هـا، امـر امام بـود كـه در روز 
22 بهمـن فرمـود: بريزيـد در خيابان. اين هـا از امدادهاي غيبي اسـت و روي 
اسـباب ظاهـري نمي شـود چنيـن نظـر داد. آن طور كـه نقل كردنـد، مرحوم 
آقـاي طالقانـي آن روز بـه امـام گفت: آقا! شـما مي دانيد لازمـه اين فرمايش 
شـما چيسـت كـه مـردم بـه خيابان هـا بريزند؟ حمـام خـون به پا مي شـود. 
ايـن چه دسـتوري اسـت كه شـما مي دهيـد؟ نقل كردنـد كه امـام لحظه اي 
سـكوت مي كننـد و بعـد مي فرماينـد: اگـر امر آقـا امـام زمان)عج( باشـد چه 
مي گوييد؟ اگر ايشـان مي خواسـت بحـث فقهي يا عرفي براي ايشـان بكند، 
بـه جايـي نمي رسـيد. بناي ايشـان نبـود كه هيـچ وقت اظهـار اسـرار بكند، 
امـا اين جـا چـاره اي نداشـت جـز اين كـه بـه ايشـان بگويد كه مـن مطمئن 
هسـتم. اين كـه ايـن خبـر چگونـه بـه ايشـان رسـيده و مطمئن شـده، خدا 
مي دانـد. گفتنـد يـک سـاعت تمـام ايشـان خلوت كـرد و هيـچ كـس را راه 
نـداد و كسـي هـم نمي دانسـت در آن يـک سـاعت چـه كار مي كـرد. بعد از 
يـک سـاعت بيـرون آمـد و گفت: بريزيـد در خيابـان. نظير اين هـا در جريان 
انقـلاب زيـاد اتفـاق افتاده از چيزهايي كه منبع اطلاع ايشـان كشـف نشـده 
اسـت. گاهـي اين طور اسـت. »ذَلـِکَ فَضْـلُ اللهِّ يُؤْتيِهِ مَـن يَشَـاء«10 اين از 
حـدّ فقـه خـارج اسـت. خدا بـه هركـس صـلاح بداند و لياقت داشـته باشـد 

كمک هايـي مي كنـد. 
ولـي اگر به اين ها دسترسـي نبود، و خدا صلاح ندانسـت، و مـا بوديم و قواعد 
ظاهري فقه و آن چه در دسـترس اسـت، بايد بر اين اسـاس تشـخيص دهيم. 
البتـه عقـل و تجربـه هـم در برخـي موارد مؤثـر اسـت. يقين پيدا كـردن به 

اين كـه اين مصلحـت اقوي دارد، خيلـي جاها از حكم عقـل و تجارب عملي 
بـه دسـت مي آيـد. در جايي كه ولي امـر از راهی قطع و يقيـن پيدا كند، قطع 
حجيـت ذاتي دارد و نمي شـود بگوينـد از كجا يقين پيدا كـردي. اما اگر طبق 
مبانـي و قواعـد تشـخيص می دهـد و مي گويد به اسـتناد اين قاعـده در اين 

زمان اين كار را جايز ندانسـتم، بايد قاعده اش مشـخص باشـد. 
مثـال روشـن آن كـه هميـن روزهـا براي ما مطرح اسـت، حج اسـت. شـايد 
شـرايطي پيـش بيايـد كـه ولي امر تشـخيص دهـد كه امسـال مـردم ايران 
نبايـد بـه حج بروند، يعنـي اگر عربسـتان تضمين نكند و بگويد امنيت شـما 
به ما مربوط نيسـت، و انسـان احتمال قوي بدهد كه توطئه اي در كار اسـت، 
تـا كجا اين شـرايط زماني مي تواند منشـأ تغييـر حكم و صـدور حكم ولايي 
شـود؟ حـدس مـا ايـن اسـت كـه در بسـياري از مـوارد نمي شـود ضابطه اي 
بـراي آن تعييـن كـرد و تشـخيص آن بـا خود ولي امر اسـت، گرچـه احتياط 
ايـن اسـت كـه بعد از مشـورت با ديگران، تشـخيص دهـد: »وَ شَـاوِرْهُمْ فِي 
«11 معناي ولايت مطلقه فقيه هم همين  لْ عَلـَی اللهِّ الَأمْـرِ فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّ
اسـت و لااقـل يكـي از مصاديق بارز آن اين اسـت كه جامعه وقتـي ولي امر 
مشـروعي دارد، در مـواردی تنهـا نظر او ملاک اسـت و امر و نهي اوسـت كه 
تكليـف مـردم را معين مي كنـد. او بايد بين خـود و خدا مصالـح برايش ثابت 
شـده باشـد، اما تعيين قاعده و ضابطه ای كه حد و مرزی دقيق داشـته باشـد 

كـه وقتـی به آن حد برسـد حكم تغيير كند، خيلي مشـكل اسـت. 
حتـی در مـوارد مشـورت، اگر بگوييم اكثر مشـاوران هرچه گفتنـد بايد عمل 
كرد، ممكن اسـت مشـاوران هفت تا باشـند كه اكثريت آن ها مي شـود چهار 
نفـر، و ممكن اسـت كم تر يـا بيش تر باشـند. اين كه تعداد مشـاوران چند نفر 
باشـند يـا مشـاوران را از چه كسـاني انتخاب كننـد، نصّ قطعي نـدارد. برای 
نظـر اكثريـت هـم هيچ حجيت و دليلـي نداريم، جز در جايـي كه هيچ دليلي 
بـراي ترجيـح جـز ايـن نباشـد، به طوري كـه اگـر آن را عمل نكنيـم ترجيح 
مرجـوح پيش بيايـد. در چنين فرضـي می توانيم بگوييم اكثريت اعتبـار دارد. 
امـا گذشـته از اين كـه ايـن افـراد را از چـه كسـاني و با چه شـرايطي انتخاب 
كنيـم و چگونه نظرشـان را به دسـت آوريم، درنهايت حكمی ظاهري اسـت 
و سـرانجام اطمينـان خـود ولـي امـر و نظـر او بـراي همه حجت اسـت. اين 
بنـا بـر اين مبنا اسـت كـه ما ولايت مطلقـه فقيه را قبول داشـته باشـيم. اما 
آن هـا كـه قبول ندارند،  به همين هم دسترسـي ندارند و مي گويند هر كسـي 

خـودش بايد تشـخيص دهد. 
شـايد در عصـر معصومين صلوات الله عليهـم اجمعين هم مـواردي بوده كه 
حتـي نزديـكان ائمه نيـز در آن ابهام داشـتند و گاهي شـک مي كردند كه آيا 
خـود امـام معصـوم  درسـت مي فرمايـد يا نـه. بسـياری از اصحـاب امام 
حسـن عليه السـلام در جريـان صلـح تزلـزل پيـدا كردنـد، تا آن جـا كه طبق 

نقـل، دربـاره آن حضـرت، تعبير »مضـلّ المؤمنين« را بـه كار بردند! 

  پويـا    پـس هـر قاعده كلی هم كه داشـته باشـيم، نهايتاً كسـی 
بايـد مصداق آن را تشـخيص دهد كه فرموديد در مسـائل اجتماعی 
تشـخيص آن بـا ولی فقيه اسـت. آيـا ممكن اسـت به برخـی از آن 
قواعـد و ضوابطی كه در مسـائل اجتماعی ولی فقيـه در نظر می گيرد 

بفرماييد؟ اشاره 
اسـتاد: بله. سـخن مـا در آن جايي اسـت كه بشـود ضوابطـي را فرموله كرد 
و ايـن ضوابـط را بر اسـاس اولويت هـاي كلي في الجمله پيشـنهاد داد. در اين 
مـوارد، ضابطـه اول، حفـظ اصـل ديـن اسـت. يعنی اگـر در جايی احراز شـد 
كـه اجـراي حكمـي يـا اقـدام به عملـي موجـب اين می شـود كـه ضربه به 
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اصـل ديـن بخـورد، قطعاً آن جـا حفظ اصل ديـن واجب تر اسـت. البته فرض 
ديگـري هـم در كنـار آن مطـرح مي شـود كـه در زمـان مـا مصداق نـدارد و 
آن اين كـه جـان امـام معصـوم  در خطـر باشـد. اگـر در جايي شـرايط به 
گونـه ای باشـد كـه چنان چـه فرد بـه وظيفه شـرعي اوليـه خود عمـل كند، 
جـان امـام معصـوم  به خطـر بيفتد، مثـلًا اگر كسـي را وادار كننـد كه از 
شـخصی تبـري بجويـد و اگـر او ايـن كار را نكند مي فهمند كه آن شـخص 
امـام معصـوم اسـت و او را بـه قتـل مي رسـانند، در اين جـا حفـظ جـان امام 
تكليـف واجبـي اسـت كـه از همه چيز مهم تر اسـت و مثل حفـظ اصل نظام 
اسـت. مرحـوم امام تعبيری دارنـد كه در كلمات فقهای ديگـر كم تر ديده 
مي شـود. ايشـان مي گوينـد تقيه در مهـامّ امور نيسـت، ولو بلغ مـا بلغ. مثال 
ديگـر كـه خود حضـرت امـام می فرماينـد، حفظ كعبه اسـت؛ يعنـی اگر 
كار مـا موجـب شـود دشـمنان، كعبـه را از بين ببرند،  بـه طوری كـه اثري از 
آن معلـوم نباشـد، اين هـا از مهـامّ امـور به حسـاب مي آينـد، يا بـه طور كلي 
امـوری كـه اهميـت، ارزش و قداسـت آن بـه قـدری واضـح اسـت كه عرف 
متشـرعه اصلًا تشـكيک در آن نمي كنند و به سـادگي مي پذيرنـد كه اين جا 

نبايد اقـدام كرد. 
امـا در مـوارد ديگـر، احتيـاج دارد بـه اين كـه ما بتوانيـم پيامدهاي ايـن كار را 
پيش بينـي كنيـم. اين جـا مصـداق آن بصيرت سياسـي اسـت و اين جاسـت 
كه انسـان بايد اهل فن باشـد، يعني در مسـائل سياسـي مجتهد باشـد و اين 
نمي شـود جـز اين كـه مطالعات زيادي داشـته باشـد، و با اشـخاص سياسـی 
آشـنايي داشـته باشـد و روحيـات آن هـا را بدانـد. مثـلا اگـر بداند كـه فلان 
شـخص چنان چـه سـر كار بيايـد، همه چيـز را به هـم مي زند، اما فـرد ديگر 
ملايم تر اسـت و خيلـي اقدام هاي جسـورانه نمي كند، طبعاً از كسـی حمايت 
می كنـد كـه اگـر سـر كار بيايد خطـر او كم تر اسـت. ايـن يكـي از مصاديق 
بصيـرت سياسـي اسـت. بـه عـلاوه، تجربه هاي گذشـته، شـناختن شـرايط 
زندگـي انسـان ها در كشـورهای مختلـف، و اين كه در كشـور آن ها طبق چه 
قوانينـي كار مي كننـد تـا بتواند پيش بيني كند كـه طبق ايـن قوانين چگونه 
عمـل خواهنـد كرد، اين كه شـرايط منطقـه را بداند، همسـايه ها را بشناسـد، 
قـدرت داخلی را بشناسـد، توان طـرف مقابل را بداند، همه اين ها مؤثر اسـت. 
البتـه پيش بينـي قطعـي در ايـن چيزهـا امـكان نـدارد، امـا پيش بينـي ظني 
عقلايي ممكن اسـت. آشـنايي با احكام، تجربه گذشـته اسلام، و تجربه هايي 
كـه در دنيا بين سياسـتمداران وجـود دارد، همه اين ها دخالـت دارد در حصول 
ايـن بصيـرت، و كسـي كـه مي خواهـد در موقعيتـی قـرار بگيرد كـه احكام 

  اگر اين انقلاب برپا نشده بود، اصل دين من و تو در خطر بود، اين همه مدارس علمي، مراجع، 
بـزرگان، كتاب هايـي کـه تأليـف شـده، همـه اين هـا بـه بركـت انقـلاب اسـت. در زمـان شـاه، كتاب 
درسـي براي طلبه در بازار پيدا نمي شـد. خود من وقتي مي خواسـتم كتاب شـرح نظام بخوانم، 
در شـهر يزد پيدا نمي شـد، تا اين که معلم ما در خانه عالمي که كتاب هاي او را مي خواسـتند دور 
بريزند اين کتاب را پيدا كرد و آن را صحافي كردند تا قابل اسـتفاده باشـد. کتاب شـرح لمعه يا 
مکاسـب نه خريداري داشـت، نه فروشـنده اي، و نه كسي سـرمايه گذاري مي كرد که آن ها را چاپ 
كند. دخترهاي باحجاب حق نداشتند در دانشگاه وارد شوند، نماز خواندن باعث سرشكستگي 

دانشـجو بـود. اگـر ايـن وضع ادامه پيـدا کرده بود، چه چيزي بـراي ما مي ماند؟
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اجتماعـی صـادر كنـد، بايد زحمت همه اين هـا را بپذيرد و اين كار هر كسـي 
نيسـت، ولو اعلم در فقه باشـد. كسـی كه به اين مسـائل وارد نباشـد، ممكن 
اسـت ضرري كه به اسـلام مي زند بدتر از دشـمن باشـد و دشـمن بتواند به 
دسـت چنين كسـي ضررهايي بزنـد كه با هيچ قدرتـي نمي تواند بزنـد، و لذا 
دشـمنان دائمـاً مي گردنـد اشـخاصي كه عناصـر ضعيفي هسـتند، جاه طلب 
و دنياطلـب هسـتند، اين هـا را پيـدا می كننـد، روي آن هـا كار می كننـد براي 
آن كـه روزي از آن هـا اسـتفاده كننـد. مـا متقابلًا بايد سـعي كنيم كسـاني را 
تربيت كنيم كه ايمان قوي داشـته باشـند، شـجاعت داشته باشند و خطرپذير 
باشـند، اطلاعـات بهتري كسـب كننـد، دين را بهتر بشناسـند، و سـيره اهل 

بيـت را درسـت بشناسـند. همه اين هـا در بصيرت دخالـت دارد. 
بعـد از انقـلاب، خـدا شـرايطي براي امـام پيـش آورد و تفضلاتـي به جامعه 
مـا كـرد، كه گرچه تكاليف سـنگيني به دوش ما گذاشـته اسـت، اما مـا را در 
مسـيري قرار داده كه با مسـير گذشـته و گذشـتگان ما بسـيار متفاوت است. 
روزگاري بـود كـه اصـولًا اين گونه مسـائل جـزو ارزش هاي ديني به حسـاب 
نمي آمـد و گاهـي دنبال كـردن اين امور ارزش منفي داشـت. برخی از بزرگان 
كـه صلاحيـت مرجعيت داشـتند، به خاطـر دخالـت در اين امـور، در حد يک 
روحانـی عـادي بودنـد و سـرانجام هم با گمنامـي و غربت از دنيـا رفتند. اين 
سـدّ به دسـت امام شكسـته شـد. خدا سـاعت به سـاعت بر علوّ درجات 
او بيفزايـد كـه در حقيقـت بيش از نصف احكام اسـلام، يعنـی همه احكامي 
كـه مربـوط به مسـائل اجتماعي و سياسـي بـود، را ايشـان با قيام خـود زنده 
كـرد. پيـش از آن، بحـث درباره اين مسـائل، ماننـد اين بود كه اكنـون درباره 
بـرده داری بحـث شـود، يعنـی از مباحثی بـود كه مصداقـی نداشـت. اما خدا 
چنـان بصيـرت، شـجاعت و اراده ای بـه ايـن مـرد داد كه دربـاره هيچ چيزي 
كوتـاه نمي آمـد و نمی ترسـيد. او همان كسـي بود كه اگر خـاري به پاي بچه 
مي رفت ناراحت مي شـد، اما شـبيه جدش اميرالمؤمنين عليه السـلام در عين 
آن عاطفـه، صفـا، محبت و لطافت روح، آن قـدرت اراده و صلابت را در مقابل 
دشـمن داشـت. اين هـا را بايـد جـزو كرامـات حسـاب كـرد. 15 سـال از اين 
شـهر بـه آن شـهر، از ايـن زندان بـه آن زندان منتقل شـد، و وقتـی فرزندي 
مثـل مرحـوم آقـا مصطفـي را از دسـت داد، فرمـود اين از الطـاف خفيه الهي 
بـود. معلوم می شـود اگر انسـان بخواهـد، همت كند و خودش را بسـازد، فهم 
او هـم تغييـر مي كنـد، اهـم و مهـم را درک می كنـد و مي گويد التقيـة حرام 
ولـو بلـغ مـا بلـغ. می گويد امـروز اسـلام در خطر اسـت و جاي تقيه نيسـت. 
ديگران می نشسـتند خـون دل می خوردند و هيچ كاري نمی توانسـتند بكنند 
و واقعـاً وظيفـه خـود را نمي دانسـتند و جرأت نمي كردند چنيـن كاری بكنند. 
برخـی می گفتنـد چه كسـی می خواهد جـواب اين خون هـا را بدهـد؟ ولي او 
مي دانسـت كـه اين خون هـا نتايجي دارد كـه آن نتايج خيلي ارزشـش بيش 

از ايـن خون هاسـت. ايـن درک خاصـي مي خواهد و كار همه نيسـت.

  پويـا    بديـن ترتيب، اولين ضابطه ای كه بايد در موقعيت شناسـی 
لحـاظ كـرد، حفظ اصـل دين و اموری اسـت كه در رديـف اصل دين 
باشـند. آيـا ضابطـه كلـی ديگری هـم وجـود دارد كـه بتـوان بر آن 

كرد؟ تأكيد 
اسـتاد: ضابطه دوم، حفظ اسـتقلال اسـلام و كشـور اسـلامي است. ممكن 
اسـت اصل دين محفوظ باشـد، مردم نماز بخوانند، روزه بگيرند، كافر نشـوند، 
امـا بـرده ديگران بشـوند، شـبيه به اواخر دوران شـاه كه كشـور ما نسـبت به 
آمريـكا چنيـن وضعـی داشـت. خدا بـه چنين چيـزی راضـی نيسـت:  »وَلنَ 
يَجْعَلَ اللهُ للِكَْافِرِينَ عَلیَ المُْؤْمِنيِنَ سَـبِيلًا«12 از اموری كه جزء شـرايط زمان 

و مكان اسـت، اسـتقلال اقتصادي، صنعتي و علمي، و نيز شـرايط تبليغ دين 
در خـارج از كشـور اسـت، كـه اين هـا را بايـد در مقابـل هزينه هايي كـه دارد 
سـنجيد. اولًا بايـد درک كـرد كه اين ها چقدر قيمت دارد و ثانياً محاسـبه كرد 
كـه چـه هزينه اي بايد براي آن پرداخت، تا هزينه  اش بيش از سـود آن نشـود. 

  پويـا    اساسـاً بـرای موقعيت شناسـی چه چيزهايی لازم اسـت؟ 
آيـا دانسـتن قواعـد و ضوابط كافی اسـت يـا چيزهـای ديگری هم 

است؟ لازم 
اسـتاد: برای تشـيخص اين امور بصيـرت لازم اسـت تا انسـان ارزش هزينه 
و ارزش دسـتاوردها را بفهمد. هنوز متأسـفانه كساني در لباس روحانيت هستند 
كـه مي گوينـد زمـان شـاه بهتـر از حـالا بـود. چـرا؟ بـراي اين كـه مثـلاً  آن 
وقـت اسـتقلال بيش تـري داشـته يا اكنـون بعضي مفاسـد را در برخـی مراكز 
مي بينـد. متأسـفانه ضعف هايـی وجـود دارد كـه نمی توان آن هـا را انـكار كرد، 
امـا او نمي توانـد تشـخيص دهد كـه بركاتي كه در اثـر اين نظام به وجـود آمد، 
چيسـت و اگـر ايـن انقـلاب برپا نشـده بـود، اصل دين مـن و تو در خطـر بود، 
ايـن همـه مدارس علمـي، مراجـع، بـزرگان، كتاب هايی كه تأليف شـده، همه 
اين هـا بـه بركـت انقـلاب اسـت. در زمـان شـاه، كتاب درسـي بـراي طلبه در 
بـازار پيدا نمي شـد. خـود من وقتی مي خواسـتم كتاب شـرح نظام بخوانـم، در 
شـهر يـزد پيدا نمي شـد، تـا اين كه معلم ما در خانـه عالمي كه كتاب هـاي او را 
مي خواسـتند دور بريزنـد ايـن كتاب را پيـدا كرد و آن را صحافـي كردند تا قابل 
اسـتفاده باشد. كتاب شرح لمعه يا مكاسـب نه خريداري داشت، نه فروشنده اي، 
و نه كسـي سـرمايه گذاري می كرد كـه آن ها را چاپ كنـد. دخترهاي باحجاب 
حق نداشـتند در دانشـگاه وارد شـوند، نماز خواندن باعث سرشكستگي دانشجو 
بـود. اگـر ايـن وضـع ادامه پيـدا كرده بـود، چـه چيزي بـراي ما مي مانـد؟ اين 
ارزش نداشـت كـه عـده اي زندان بروند يا در جبهه كشـته شـوند؟ تشـخيص 
ايـن بصيـرت مي خواهد. اين هـا از كتاب در نمي آيـد. اما آن چه می تـوان انجام 
داد، مطالعـات سياسـي، تحقيق در تاريخ گذشـته و سـيره اهل بيت، شـناختن 
شـخصيت ها و نظامـات سياسـي دنيا اسـت. اين هـا دخالـت دارد تا انسـان در 
يـک موقعيـت بتواند تصميم گيـري كند، يعني همـه اين ها براي حفـظ نظام، 
از واجبـات مقدمـي اسـت. و متأسـفانه مـا بعـد از گذشـت چهار دهـه هنوز به 
ضـرورت اين مسـائل پـي نبرده ايم. و فوق همه اين ها، خودسـازي و تقواسـت 
كـه آن ديگر جاي بحث و گفت وگوي امثال بنده نيسـت، چـون خود من نيازم 

بيـش از همـه اسـت. وفّقنـا الله و ايّاكم لما يحـبّ و يرضي ان شـاء لله. 

  پويا    با تشكر از وقتی كه در اختيار نشريه قرار داديد. 
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